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خبر تازه همایون اسعدیان 
درباره »پیر پسر«

 هادی حجازی فر رستم
»خون سهراب« شد

تقدیر از بهاءالدین خرمشاهی 
در زادروز هشتادسالگی اش 

همایون اســـعدیان، دبیر شـــورای صنفی 
نمایش دربـــاره زمـــان اکران فیلـــم »پیر 
پســـر« گفت: »بـــا اینکه اعلام شـــده این 
فیلم توســـط دفتر پخـــش عامریان فیلم 
اکران می شـــود، اما بین دو پخش کننده 
یـــک اختـــلاف حقوقـــی وجـــود دارد و به 
همیـــن دلیل بـــا وجود اینکه »پیر پســـر« 
با همان مدت زمان بیش از ســـه ساعتی 
خـــود پروانـــه نمایـــش دارد، امـــا هنـــوز 
قـــراردادی در شـــورا برای آن ثبت نشـــده 
تـــا مســـأله پخش کننده برطرف شـــود.« 

یسنا ا /

گرامیداشـــت بهاءالدین خرمشاهی، حافظ 
پـــژوه، فرهنگ نویـــس، مترجـــم، نویســـنده 
و اســـتاد دانشـــگاه بـــا حضـــور جمعـــی از 
پیشکسوتان فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
برگزار شـــد. او تألیفاتی در حافظ شناســـی و 
تفســـیر شـــعرهای او دارد و پژوهش در شـــعر 
و زندگی حافظ شـــیرازی حـــوزه تخصصی کار 
پژوهشی اوست. خرمشاهی تاکنون چندین 
کتـــاب درباره حافظ نوشـــته کـــه در آن میان 
کتاب »حافظ نامـــه« در زمینه شـــرح الفاظ، 
اعلام، مفهوم های کلیدی و بیت های دشـــوار 

حافظ بیش از همه شـــهرت دارد./ایســـنا

فـــر و ســـاعد ســـهیلی  هـــادی حجـــازی 
بـــه عنـــوان بازیگـــران اصلـــی فیلـــم جدید 
محمـــد حســـین مهدویان معرفی شـــدند. 
حجازی فر و ســـهیلی پیـــش از این در فیلم 
»لاتـــاری« ایـــن کارگـــردان حضور داشـــتند 
همـــکاری  دومیـــن  ســـهراب«  »خـــون  و 
مشترک شـــان بـــه حســـاب می آیـــد. پیش 
تولیـــد ایـــن فیلم که اقتباســـی از داســـتان 
»رســـتم و ســـهراب« شـــاهنامه فردوســـی 
است، مدت هاســـت که آغاز شده و بزودی 
 در مرحلـــه فیلمبـــرداری قـــرار می گیـــرد. 

/ روزنامه اینترنتی سینما

درباره عکس از منظر گفتمان شناسی )2(

تصویر ایرانی در شبکه معنایی
در بخش اول به این مســـأله اشـــاره کردم که هر عکس در بافت فرهنگی مشـــخص معنا پیدا 
می کنـــد و فهم عکس های بومـــی، در اقلیم دیگر بدون دریافت اطلاعات جانبی و شـــناخت 
نظام ارتباطی اجزای عکس ناممکن اســـت، اما در بخش دیگری از دسته بندی های عکاسانه 
مثل عکس های ورزشـــی و سیاســـی، به علت کثرت اطلاعات رســـانه ای در اخبـــار که همراه 
بـــا متن هـــای تکمیلی، ویدیوهـــای خبـــری، گزارش های مختلـــف مکتوب و تصویـــری که در 
جهان پخش شـــده اســـت، به راحتی با جزئیات و مناســـبات و نظام ارتباطی و نشانه شناختی 
عکس های سیاســـی و ورزشی آشنا شـــده ایم. اما بی تردید بدون اطلاع از قبائل سرخپوست 
و آشـــنایی با اســـطوره ها و شمایل های افســـانه ای و آیکون های متافیزیکی آنها به فهم درستی 

از عکس ها نخواهیم رســـید و دســـت بالا آنها را تصاویـــری دیدنی معرفی می کنیم.
فهم جامعـــه ایرانی از عکس )بـــه علت قدمت طولانـــی ورود دوربین های عکاســـی به ایران( 
به حدی رســـیده اســـت که توانایی خواندن و خوانش عکس های مختلف را داشـــته باشیم. 
یعنـــی جامعه ایرانی دســـت کم در بخش تحصیل کرده، به ســـواد عکاســـانه و خواندن عکس 
تا حد زیادی مجهز و آموخته شـــده اســـت. برای همین، گفتمان عکس در ایران و شـــناخت 
و فهـــم از آن، تا حـــدی قابل تأمل اســـت. اما در زمینه گفتمان شناســـی عکـــس در فرهنگ 
ایرانـــی با شـــناخت و ســـوادی مواجهیـــم که چند ســـویه و متکثر اســـت و من منشـــأ آن را در 
دانشـــگاه و انبوه کتاب های ترجمه ای می دانم. البته که بر کســـی پوشـــیده نیســـت برگردان 
فارســـی کتاب هایی درباره عکس و عکاســـی تا چه اندازه بر فهم تئوریک و قالب های فلسفی 
فهم مـــا از عکس کمک کرده اســـت. اما به نظر می رســـد خطای راهبردی دانشـــگاه و جامعه 
عکاســـی ایران، این بوده کـــه آن نظریه ها را فصل الخطاب فهم زیبایی شناســـی و قاب بندی و 
هارمونی و معنای عکس در نظام عکاســـی ایرانی دانســـته ایم. به همین  دلیل در عکس هایی 
که شـــبکه معنایی پیچیـــده و نظـــام ارتباطی گســـترده ای را به مخاطب نشـــان می دهد، نگاه 
بومـــی نداشـــته ایم و بـــا معیارهای هنر مدرن و پســـت مدرن کـــه در دانشـــگاه ها و کتاب های 
نقـــد عکس مطرح شـــده، هر عکســـی را تحلیـــل و نقـــد و داوری کرده ایم. جامعه عکاســـی 
ایـــران بـــا نظام های گفتمانـــی متعدد و متکثـــری مواجه اســـت و همین باعث شـــده تا نحوه 
مواجهه متفاوتی با عکس را در میان عکاســـان ببینیم. عده ای متکـــی بر دانش آکادمیک اند 
کـــه واجد ارزش های علمی و هنری بســـیاری اســـت و عکس را با معنای جهان شـــمول بودن 
نشـــانه ها و ذاتی بـــودن معنای عکس، تعریـــف می کنند و عده ای نیز معتقدنـــد که عکس در 
فرهنگ ایرانی شـــامل داده ها و نظام نشـــانه ای و شـــبکه ارتباطی ایرانی است که ممکن است 
یـــک غیر ایرانی کـــه دور از فرهنگ ایرانی زیســـته، چندان با معنای عکس ایلات و عشـــایر و یا 
حتـــی عکس های خیابانی از شـــهرهای کوچک و بـــزرگ ما ارتباط معنایی برقـــرار نکند و یک 
اثـــر را صرفـــاً با مقولـــه ترکیب بنـــدی و هارمونی اجزای عکس فهـــم و تحلیل کنـــد و نیازی به 
درک ارتبـــاط میان اجزای عکس برای خود احســـاس نکند. این مســـأله حتی در عکس های 
اجتماعـــی هم مطرح می شـــود. تفـــاوت زاویه نـــگاه و کادربندی یک عـــکاس غیر بومی از یک 
رویـــداد فرهنگی – مذهبـــی و آیینی ایرانـــی، با یک عکاس آشـــنا به آن فرهنـــگ، تفاوت های 
اساســـی دارد. تأکید بر جزئیات محیط اجرای آیین و رویداد بین عکاســـان متفاوت است. اما 
در مقابل ممکن است شباهت های زیادی میان عکس های عکاسان جهان از عکاسی از یک 
رویداد سیاســـی مثـــل انتخابات یا تظاهـــرات مردمی ببینیم. در رجوع بـــه آژانس های عکس 
در جهان عکس هایی شـــبیه به هم را از صحنه های رقابت های سیاســـی و ورزشـــی مشاهده 
می کنیـــم. چراکـــه نظامِ شـــناختی و ارتباطی واقعه ای مثل مســـابقه فوتبال و یـــا رأی گیری در 

یک منطقه دورافتاده هم، در همه جای جهان شـــناخته شـــده اســـت.

یادداشت

سعید اسلام زاده

روزنامه نگار و منتقد هنری

امیدوارم روزی »حذف کردن دیگری« از ذهن مان پاک شود

نقل قول

یکی از آرزوهای من این اســـت که در ســـینمای ایران چیزی به نام پروانه ســـاخت 
نداشـــته باشـــیم. واقعاً دیگر نمی شـــود 7 نفر بنشـــینند و درباره یک فیلم تصمیم 
بگیرنـــد. عرف جامعه می توانـــد به ما بگوید یک فیلم چگونه باید باشـــد. حتی در 
شـــرایط امروز معتقدم برای پروانـــه نمایش هم وجود یک شـــورای 7 نفره کفایت 
نمی کنـــد. صدور پروانـــه نمایش هم نیـــاز به یک آکادمـــی دارد که 
محدود به ســـینماگران نباشد و اســـاتید دانشگاه و کارشناسان 
غ از اینکه  اقتصادی هم باید در آن حضور داشـــته باشند تا فار
یک فیلم را چه کسی ساخته اســـت، درباره رده بندی فیلم ها 
تصمیم گیری کنند. امیدوارم روزی ما »حذف کردن دیگری« 
را از ذهن مـــان پاک کنیـــم و این حق را برای همـــه آدم ها قائل 
باشیم به دلیل آن که شـــرف حضور در این دنیا پیدا کرده اند، 

صاحب حق و حقوقی هستند. 

بخشی از گفته های شهاب حسینی با خبرآنلاین

ماریو بارگاس یوسا

چرا ادبیات؟

معتقدم اگر شعر خوب یا رمان خوبی بخوانی
چیزی از آن در وجود تو می ماند

در وجدان تو، در شخصیت تو می ماند
و از راه های مختلف به تو کمک می کند

دیالوگ

 راهکارهایـــی که در شـــبکه های اجتماعـــی در زمینه 
مســـائل روانشناســـی داده می شـــود همیشـــه راهگشـــا و قابـــل اعتنا 
نیست و تکیه به مباحث روانشناســـی که در کتاب ها وجود دارد منبع 

مطمئن تری برای حل مشـــکلات روحی و احساســـی اســـت.
اگـــر به دنبال شـــناخت روانشناســـی تاریـــک و تأثیـــرات اجتماعی آن 
هســـتید، کتاب »چراغ گاز« گنجینه ای ارزشـــمند برای شـــما محسوب 
می شـــود. این کتاب اثر پاتریک همیلتون، یک نمایشنامه روانشناختی 
جـــذاب اســـت که بـــه موضـــوع فریب 
احساســـی و کنترل روانی می پـــردازد. 
این نمایشـــنامه کـــه در ابتدا در ســـال 
1938 توســـط این نویســـنده در لندن 
از  یکـــی  اســـت،  پایه گـــذاری شـــده 
برجســـته ترین آثـــار ادبیات نمایشـــی 
همچنـــان  کـــه  می شـــود  محســـوب 
جایگاه خاصـــی در میـــان مخاطبان و 
تحلیل گـــران دارد. چـــراغ گاز تصویری 
عمیـــق از تأثیـــرات روانـــی دســـتکاری 
عاطفـــی و قدرت نمایی شـــخصیت ها 

ارائـــه می دهد.
»چـــراغ گاز« شـــاهکاری اســـت که بـــه بررســـی روابط انســـانی، فریب 
روانـــی و وابســـتگی های عاطفی می پـــردازد. این نمایشـــنامه، از طریق 
شخصیت پردازی دقیق و دیالوگ های قدرتمند، مخاطب را وارد دنیایی 
از تنـــش، تاریکی و کنترل روانی می کند. این کتاب با ترجمه ســـروش 

میدانکی توســـط نشـــربینش نو وارد بازار کتاب شـــده است.

پیشخوان فرهنگی

دستکاری عاطفی با »چراغ گاز«

آلبومـــی به بازار موســـیقی آمده که ســـازندگانش با 
وســـواس تمام و با مشـــاوره با بزرگان موسیقی بعد 

از 23 ســـال منتشـــر کرده اند. این آلبوم که عشـــق و نفرت نـــام دارد با 
آهنگســـازی، تنظیم و اجرای علیرضا شـــیرین فرد پـــس از طی مراحل 

قانونی مجوز نشـــر گرفت.
اســـامی قطعات شـــامل عشـــق و نفرت، بی ســـتاره، جاده، بوم سیاه، 
یلـــدای تو، برگـــرد، خط آغـــاز، شـــکایت، از تو می نویســـم، ســـکانس 
آخـــر، عیـــان و تنهایی هســـتند. ترانـــه ســـرایان این قطعـــات فاطمه 
کوهســـتان، محمدرضـــا قـــادری، امیر 
بابایـــی، نیمـــا پوتی و همچنیـــن دکتر 
منصـــور بنـــی عامریان مهنـــدس صدا 
و میکـــس و مســـتر کار را بـــه عهـــده 
داشـــتند. نوازندگانی کـــه در تولید این 
آثـــار همـــکاری داشـــتند آقایـــان علی 
درخشـــان، مجیـــد مصطفایـــی، میثم 
میرزایـــی، پارســـا انصافـــی، مهـــدی 
مختاری، منصور ابوالحســـنی نیارکی، 
شـــاهین کشـــاورز، علی تفضلی یزدی و 

عمـــاد عطارزاده هســـتند.
شـــیرین فرد دربـــاره اینکه چـــرا بعد از 
ایـــن مدت طولانی بیســـت و ســـه ســـاله به انتشـــار آلبوم دســـت زده، 
گفت: »من در ســـال 1378 شـــروع به جمع آوری اشـــعار و انتخاب نام 
مجموعه کـــردم و در مراحل آهنگســـازی و اتود هـــای اولیه تحت تأثیر 
اســـاتید خود و در نتیجه مصاحبت با بزرگان موسیقی قرار گرفتم که در 
همان ســـال ها از ادامه روند و ارائه مجموعه به بازار موســـیقی اجتناب 
کردم که خود نشـــان از وسواسم داشـــت. اکنون پس از سال ها بر این 
باور هســـتم که زمان مناســـبی اســـت.« مراســـم رونمایی از این آلبوم 

بـــزودی برگزار و جزئیات آن اعلام خواهد شـــد.

»عشق و نفرت«بعد از 23 سال

اگر بـــرای آخر هفتـــه برنامـــه رفتن بـــه تئاتر 
را داریـــد بـــه دیـــدن نمایـــش »منگـــی« بـــه 

نویســـندگی و کارگردانـــی محمدامین ســـعدی بروید کـــه در روزهای 
28 و 29 فروردیـــن در ســـانس 18 و 
19:30 روی صحنـــه خواهـــد رفت. این 
نمایـــش قـــرار اســـت در پایـــان هفته 
جاری و در روزهـــای 28 و 29 فروردین 
در ســـانس 18 و 19:30 روی صحنـــه 
بـــرود. تهیه کنندگی این اثر نمایشـــی 
بر عهده ســـمیه پناهی و مجری طرح 
آن آکادمی فرهنگی هنری ویشا است. 
نمایـــش »منگـــی« اقتباســـی از رمان 
منگی نوشـــته ژوئـــل اگلوف و ترجمـــه اصغر نوری و ادبیات نمایشـــی 
فرانسه اســـت که در مکانی غیرمعمول، میان خانه و کشتارگاه مردی 
جـــوان و مجرد در کنـــار مادربزرگ بدخلقـــش روزگار می گذراند. این 
اثر نمایشـــی به شـــیوه بیناســـبکی کارگردانی شده اســـت و در فضای 
پســـت مدرن روایت می شـــود. تک بازیگر ایـــن اثر فردیـــن رحمانپور 
است و سحر قاســـمی به عنوان بازیگر فرم و سایه در نمایش »منگی« 

حضور دارد.

پایان فروردین ماه با »منگی«

نسبت به 
دیگر هنرها، 

طبیعتاً بیشتر با 
موضوعات روز 
جامعه درگیر و 

به دلیل قصه گو 
بودن بخش 

مهمی از تولیدات 
سینما، ظهور 

موضوعات 
اجتماعی بیشتر 

است

»روایت ناتمام سیما« را می توان 
اثری اقتباسی دانست؟ چه شد که 

برای سومین اثر بلند سینمایی تان 
به سراغ موضوعی متفاوت رفتید؟ 

ابتـــدا می خواهم بخش دوم ســـؤالتان را 
پاســـخ دهم. متفاوت با چـــی؟ متفاوت 
با موضوعاتی که در سینمای این روزهای 
ایران هســـت؟ قبول می کنم، اگر شما به 
2 اثـــر قبلی من نیـــز نگاه کنیـــد، متوجه 
می شوید که آنها نیز موضوعات متفاوتی 
نســـبت به جریان اصلی ســـینمای ایران 
دارند، اما متفاوت نســـبت به جامعه؟ نه 
گمان نمی کنم. فکر می کنم موضوعاتی 
که بـــه آنها پرداختـــه ام، اتفاقاً موضوعات 
اصلی جامعه  ایرانی  اســـت. من در فیلم 
اول خود به مشـــکل روابط و تغییر طبقه، 
در فیلـــم دومم فقر و در فیلم ســـومم به 
مســـأله حقوق زنان پرداختم که هر ســـه 
از مهم ترین مســـائلی  اســـت که جامعه  
ایرانی با آن ســـروکله می زنـــد. اما برگردم 
به بخـــش اول ســـؤالتان، راســـتش من 
اقتباس را به معنای فیلمنامه  اقتباســـی، 
اقتباس از یـــک رمان و داســـتان یا متن 
نوشـــته شـــده می دانم و نگاه به حوادث 

واقعی را فیلمنامه اقتباســـی نمی دانم.

موضوعات روز چقدر جای پرداخت 
در سینمای ایران دارد و اساساً 

سینما تا چه حد نیازمند ساخت 
آثاری با این دست موضوعات 

است؟
به نظر مـــن در طول تاریخ هنـــر، همواره 
موضوعـــات روز انســـان در آثارش حضور 
دارد و فقـــط نوع بیانش متفاوت اســـت، 
حتـــی شـــما نقاشـــی های ابتدایـــی غار 
»آلتامیـــرا« را هم ببینیـــد، دیوارنگاری ها 
همه دربـــاره شـــکار و اتفاقـــات خالق اثر 
اســـت. پس فکر نمی کنم هنـــر منفک از 
اتفاقات  روز باشـــد، حتـــی در هنر مدرن 
شـــما باید اتفاقـــات دو  جنـــگ جهانی را 
درک کنید تا متوجه چرایی نقاشـــی های 
پـــولاک یا نمایشـــنامه های بکت شـــوید. 
پس همیشه هنر درگیر وقایع روز است، 
فقـــط شـــکل بیانـــش متفاوت اســـت. 
ســـینما به دلیل گســـتردگی مخاطبش 
نســـبت به دیگر هنرها، طبیعتاً بیشتر با 
موضوعـــات روز جامعه درگیـــر و به دلیل 
قصه گـــو بودن بخش مهمـــی از تولیدات 
ســـینما، ظهـــور موضوعـــات اجتماعـــی 

است. بیشتر 

ما   در این فیلم آنچنان که باید 
به برخی از شخصیت ها نزدیک 

نمی شویم و چه بسا قصه شان الکن 
باقی می ماند. این امر، خودخواسته 

بوده است؟
راســـتش ایـــن اتفـــاق شـــخصیت الکن یا 
مقوایی، چند ســـالی  اســـت گریبـــان نقد 
ســـینمای ایـــران را گرفته اســـت. همه  ما 
می دانیـــم چه کســـی ایـــن بازی را شـــروع 
کـــرد و همان آقـــا هم هیچ وقـــت دو مثال 
درســـت از تئوری هایی کـــه می بافت، نزد. 
مـــن در حال نوشـــتن رمـــان نیســـتم که 
تک تـــک شـــخصیت هایم را به ســـرانجام 
برســـانم؛ اگرچـــه در رمـــان مـــدرن نیـــز 
ایـــن اتفـــاق نمی افتد؛ مثـــلاً در رمـــان »در 
انتهای شـــب« ســـلین، آیا ما از ســـرانجام  
تک تک شـــخصیت ها مطلع می شـــویم؟ 
مـــا یـــک قهرمـــان داریـــم کـــه بـــه فراخور 
پیشـــرفت داســـتان، با شـــخصیت هایی 
روبـــه رو می شـــود. ســـینما هنـــر تصویـــر، 
لبـــاس، گریم و بخشـــی از فضایی اســـت 
که شخصیت در آن قرار می گیرد و بخشی 
از شـــخصیت پردازی  که این شـــخصیت به 
فراخور داســـتان اصلی به وجـــود می آید و 
خرده پیرنگ هایی که در داســـتان طراحی 
می شـــود که بایـــد به کمـــک پیرنگ اصلی 
بیاینـــد. مثـــلاً در فیلـــم »گل هـــای پرپر« 
جارمـــوش، او بـــه ســـراغ روابـــط قبلـــش 
مـــی رود، پس باید سرنوشـــت هر کـــدام از 
افـــرادی را کـــه کاراکتر اصلی به ســـراغش 

مـــی رود، بـــه ما نشـــان دهد؟

چه میزان از قصه به نوع 
روایت شخصی شما از 

سینما بازمی گردد؟
روایت هر شـــخص مختص 
بـــه خـــودش اســـت، حتی 
اگر من و شما هم بخواهیم 
قصه  مشابه را برای دیگران 

بازگو کنیـــم، مطمئناً 
روایـــت  متفـــاوت 
می کنیـــم امـــا آیـــا 

روایت هـــای ما 

آنقـــدر جـــذاب اســـت و اهمیـــت دارد که 
مؤلف یـــا مؤلف هایش بـــرای هنرپژوهان 
و منتقدان جذاب باشـــد؟ اینجاســـت که 
منتقـــدان دربـــاره مؤلف هـــای روایت یک 
فیلمســـاز حـــرف می زنند. راســـتش من 
دیـــده ام برخـــی فیلمســـازان هم نســـلم 
خودشـــان را فیلمســـاز مؤلـــف خطـــاب 
کرده اند. این اشـــتباه اســـت. طبیعتاً من 
برای تک تـــک فیلم هایـــم موتیف هایی را 
که مورد علاقه ام هســـت، قـــرار داده ام اما 
شناخت لحن شـــخصی یک فیلمساز کار 
من نیســـت. من ترجیـــح می دهم به این 

مســـائل فکـــر نکنم و تجربـــه کنم.

این اثر، بازیگر سلبریتی به معنای 
عام ندارد اما بازیگران بازی قابل 

قبولی از خود ارائه دادند. چطور به 
این ترکیب رسیدید؟

من به پروســـه انتخاب بازیگـــری این گونه 
نـــگاه نمی کنـــم؛ یعنی شـــهرت افـــراد در 
انتخـــاب مـــن تأثیـــری نـــدارد. بـــرای من 
نزدیکی بازیگر به شخصیتی که قرار است 
بـــازی کند، مهـــم اســـت. در »صحنه زنی« 
زمانی که ســـراغ بهـــرام افشـــاری رفتم، او 
هنوز پرفروش ترین بازیگر سینمای ایران 
و همچنین از شـــهرت امـــروزش برخوردار 
نبـــود امـــا وحشـــی بودنـــی در بـــازی او 
می دیـــدم که به کاراکتر »اســـد« می خورد. 
او بازیگر توانایی بود و توانســـت آن نقش 
را بـــرای مـــن زنـــده کنـــد. حامـــد کمیلی 
نیز جنـــس بـــازی و دیالوگ گویـــی اش به 
نوعـــی شـــیک اســـت و به شـــخصیتی که 

می خواســـتم نزدیـــک بود.

از مهم ترین چالش های خود برای 
ساخت این اثر بویژه موارد ممیزی 

آن بگویید.
بـــه طور کلـــی سانســـور در هنـــر و ادبیات 
کشـــنده اســـت. سانســـور بـــرای هنرمند 
خلاقیت نمی آورد بلکه او را ترســـو می کند 
و دســـت آخر خلاقیت اش را می کشد. یاد 
نام فیلمی از فاســـبیندر افتـــادم؛ »ترس 
روح را می خورد«. واقعاً ترس از سانســـور، 
روح تولیدکننـــده هنـــری را نابود می کند. 
ســـینمای ایران هر ســـاله شـــاهد ساخت 
آثاری با مضمون اجتماعی است اما شاید 
تنهـــا تعداد کمـــی از آنها موفـــق به جذب 
مخاطب شـــوند که به تعداد انگشت های 
یک دست هم نرســـد. دلیل آن چیست؟
راســـتش ما تا یـــک دهه قبل ســـینمایی 
داشـــتیم که فیلم های اجتماعـــی در کنار 
فیلم های کمـــدی می فروخـــت. دو دهه 
قبـــل ســـینمایی داشـــتیم که ســـینمای 
کـــودک در کنـــار اکشـــن و اجتماعی اش 
بـــا هـــم می فروخـــت امـــا اکنـــون چـــه؟ 
فقـــط ســـینمای کمـــدی! پرفروش ترین 
فیلم های اجتماعـــی هم حتی نمی توانند 
پول تولیدشـــان را دربیاورند. مـــن درباره 
این مســـأله نمی توانم خوشـــبین باشم و 
فکر کنـــم امروز به صـــورت خودجوش به 
ایـــن ســـینمای تک ژانری رســـیدیم وقتی 
که نظام توزیـــع، تولید و... نابرابر اســـت 
و خیلـــی نمی توانیم درباره خـــود فیلم ها 
صحبـــت کنیم. اگـــر نظام توزیـــع و تولید 
درســـت شـــود، مطمئن باشـــید فیلم   در 
ژانرهـــای دیگـــر تولید می شـــود و آنها هم 

می فروشـــند.

گفت وگو با علیرضا صمدی به بهانه اکران آنلاین فیلمش »روایت ناتمام سیما« 

به سینمای تک ژانری رسیده ایم

گفت و گو

سپیده شریعت رضوی
خبر نگار

علیرضا صمـــدی، کارگردان جوان ســـینمای ایران این روزها ســـومین ســـاخته اش یعنی 
»روایـــت ناتمام ســـیما« در ســـینماآنلاین فیلیمو، پیش چشـــم مخاطبان قـــرار دارد. این 
فیلمســـاز پیش از این 2 اثر ســـینمایی »بی نامی« و »صحنه زنـــی« را کارگردانی کرده بود که 
غ نقره ای بهترین کارگردانی برای »صحنه زنی«  در جشنواره جهانی فیلم فجر برنده ســـیمر
شـــد. اما قصه تازه ترین اثر علیرضا صمدی، قصه روانشناســـی  اســـت که شـــهرت بسیاری 
دارد و بعـــد از افشـــای یک خبر در فضای مجازی، زندگی اش دســـتخوش تغییر می شـــود. 
حامد کمیلـــی، آزاده صمـــدی، مهران احمـــدی، مســـعود کرامتی، مریم ســـعادت و غزل 
شـــاکری از جمله بازیگران این اثر هســـتند. اکران آنلاین این اثر بهانه ای شـــد تا با صمدی 

به گفت وگو بنشـــینیم که در ادامـــه می خوانید.


